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  چكيده

ها و جوامع مختلف به   است كه در فرهنگ آزادي از جمله مفاهيمي

هايي همچون ايران و  هاي گوناگون تجلّي يافته است، مخصوصاً ميان ملتّ هشيو

                                                 
1. Email: drmodarreszadeh@yahoo.com 
2. Email: zinabkhorram@yahoo.com 
3. Email: abouzarghasemi@yahoo.com 
4. Email: sefareshi85@gmail.com 

ع
ه 
ام
لن
ص
ف

ي 
س
ار
 ف
ب
اد
و 
ن 
با
 ز
ي
ش
ه
ژو
 پ
ي
م
ل

-

با
 ز
 و
ت
يا
دب
 ا
ده
ك
ش
دان
  

  
 ن

ي
ج
ار
خ
ي 
ها

 

 

ج 
د
نن
س
د 
ح
وا
ي 
لام
س
 ا
اد
آز
ه 
گا
ش
دان

-

ل 
سا
  

م
ج
پن

 /
 

ه 
ار
م
ش

1
5

/ 

ن
تا
س
اب
 ت

 

1
3
9
2

 



١١٢ 1392 تابستان/ پنجمسال / 15 شماره - دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج-فصلنامه علمي پژوهشي زبان و ادب فارسي  

 ميان، شاعران با روح  اند؛ در اين آفريقا كه طعم تلخ استبداد و استعمار را چشيده

ي خود، فرياد آزادي خواهي سر دادند و نقش مهمي را در  لطيف و شاعرانه

ي اين شاعران  از جمله. ندسازي مردم و رهايي از ظلم و ستم ايفا كرد آگاه

، اشاره كرد كه هر دو به عنوان توان به فرّخي يزدي و ابوالقاسم الشابي مي

اند و آزادي در اشعار  به جوامع ادبي جهان معرفي شده» خواه شاعران آزادي«

معنا ... مار، استبداد و  مبارزه با استع  آزادي قانون، :هايي چون ها با واژه آن

  .شود مي

هاي   جلوه اند پس از معرفي دو شاعر، دگان در اين مقاله كوشيدهنگارن

 را به صورت تحليلي ـ تطبيقي، مورد نقد و بررسي قرار ها آزادي در اشعار آن

اي  ها از جايگاه ويژه واژه آزادي در شعر آن اند كه دهند و به اين نتيجه رسيده

فرخي يزدي در مقايسه برخوردار است با اين تفاوت كه مفهوم آزادي در ديوان 

  .   تري دارد ي معنايي متنوع با اشعار شابي گستره

  .آزادي، استبداد و استعمار، شعر، فرّخي يزدي، شابي: هاكليد واژه

  

 مقدمه
آشنايي ايرانيان با فنّ ترجمه، تأسيس دارالفنون، اعزام محصليّن به اروپا و تأثير پذيرفتن              

 غـرب و برخـي عوامـل ديگـر، موجـب تغييـر و تحـولاتي در        ي هاي آزادي خواهانـه     از انديشه 
ايـن تغييـرات    . ي ايران شد و همين امر زمينه را براي بروز نهضت مشروطه فراهم كرد               جامعه

در ساختار اجتماعي، منجر به تحول و نوآوري در گستره ادبيات گرديد؛ آن چنان كـه در ايـن         
 برخوردار  وار قبلي، از تازگي و غناي خاصي      هاي شعري نسبت به اد      دوره مضامين و درون مايه    

قانون، وطـن، بيـداري، و      : كه در اين دوره بكار رفته است عبارتند از        از مضامين مشهوري    . شد
  .بزرگ آزادي دانستتوان ستايشگر   را ميزادي، تا حدي كه شعر دوره مشروطهمخصوصا آ

 ـ              ه بيـداري مـردم و سـير        فرخّي يزدي يكي از شاعران اين دوره است كه با اشعار خـود ب
، درد و رنـج مـردم دردمنـد اجتمـاع و روزگـار              اورنـج و درد     . تحولي جامعه كمك كرده است    

بيـشترين انـدوه فرخـي از وجـود         . اوست كه وي با تمام وجود خويش آن را لمس كرده است           
  )16: 1379صادقيان،( .نبود آزادي است استبداد و

از شـاعران  . فريقـايي نيـز نمـود خاصـي دارد        زبـان آ  موضوع آزادي در ميان شاعران عرب     



١١٣              واكاوي آزادي در اشعار فرّخي يزدي و ابوالقاسم الشابي

اي بارزي يافتـه و اسـاس اعتقـادي اوسـت،             خواهي كه آزادي و بيداري در اشعارش جلوه         آزاي
   در مقاله  .  است  ابوالقاسم الشابي يقظه الاحساس و أثره في الفرد و الجامعه       «اي با عنوان      شابي «

او بيـان  . دانـد   ات ساكن و غير مؤثر در آزادي مـي        راز تفاوت ميان ادبيات پويا و خلاّق را با ادبي         
هاي جديدي از زيبـايي بـر آنـان           كند كه هرچه قدر هنرمند و شاعر، آزاد انديش باشد افق            مي

در شعر او هم مثـل فرخّـي يـزدي، آزادي از بزرگتـرين              ) 93: 1998كرو،  .(نمايان خواهد شد    
ورزد تا مـردم سـرزمين    خود دريغ نميكوشد و از جان  ها است و شاعر در اين ميان مي       دغدغه

  . خود را بيداري و آزادي بخشد
خـواه ايـران و ابوالقاسـم         در اين مقاله برآنيم علاوه بر معرفي فرخّي يـزدي، شـاعر آزادي            

هاي آن را در شعر ايـن دو شـاعر            الشابي، شاعر دردمند تونس، مفهوم آزادي را بررسي و جلوه         
  . نشان دهيم

  

  ي تحقيقپيشنيه

« ي   مقالـه   :رباره فرخّي يزدي مقالات متعـدد و متنـوعي نوشـته شـده اسـت؛ از جملـه                 د
، كـه سـير   )1388(زاده    رسـول حـسن   » ي فرخـي يـزدي      حاكميت و جامعه در شعر و انديشه      

كنـد و بـه    اش را تبيـين مـي   ي سياسي فرخّي در مراحل مختلف زندگي سياسي  تحول انديشه 
هاي سياسي او   همچنين عمق انديشه  . پردازد  دگاه او مي  اصول و اركان حاكميت مشروطه از دي      

هاي دينـي در      انديشه«ي    دهد و در مقاله     را با توجه به كاربرد نمادهاي ملي، مذهبي نشان مي         
خـي اشـاره   هـاي دينـي اشـعار فرّ    نيـان به ب ،)1383(ثابت  از مهدي ملك» اشعار فرخي يزدي

  . بررسي شده است.... معارف قرآن و  مسائلي چون خداشناسي، معاد شناسي، وكند  مي
تنـاقض   «: هاي فراواني صورت گرفته اسـت كـه عبارتنـد از            و در مورد شابي نيز پژوهش     

ــدگي    ــرگ و زن ــورد م ــشابي در م ــعار ابوالقاســم ال ــايي در اش ــب  » نم ــي و حبي جــلال مرام
د بررسي  ، نويسندگان معاني متناقضي از مرگ و زندگي را در ديوان شابي مور            )1388(كشاورز

 ماننـد بيمـاري قلبـي، مـرگ         ي تأثير مسائل  اند كه شابي تحت     گيري كرده   اند و نتيجه    قرار داده 
را بايد شاعر مرگ و     و او    رابطه سروده است      اين  در متناقضعزيزان و اعتقادات ديني، اشعاري      

 . زندگي دانست

ــه ــوه« ي در مقال ــشابي  جل ــداري در شــعر ابوالقاســم ال ــاي پاي ــدالع» ه ــه  لي آلاز عب بوي
ي والاي ادبيات پايداري معرفي شده و روحيه آزادگـي و             ، اشعار شابي، نمونه   )1390(لنگرودي
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» اراده الحيـاه  « ي  ستم ناپذيري او ريشه در باورها و اعتقادات شاعر دارد؛ ضمناً تحليل قـصيده             
  .از موضوعات مهم اين مقاله است
 دو شـاعر، پـژوهش مـستقلي بـا          ها حول محور شخصيت ايـن       با وجود مقالات و پژوهش    

محوريت موضوع آزادي به صورت تطبيقـي در اشـعار ايـن دو شـاعر بـزرگ ايرانـي و تونـسي               
نويسندگان در اين جـستار بـه دنبـال پاسـخ روشـني بـه سـؤالات ذيـل                  . صورت نگرفته است  

  :هستند
اك و  ترين نقـاط اشـتر      هاي آن، چه جايگاهي در شعر دو شاعر دارند؟ مهم           آزادي و مؤلفّه  

  افتراق آزادي در اشعار دو شاعر چيست؟ 
 مكتـب آمريكـائي در   تار، توصيفي ـ تحليلي و مبتني بر روش و منهج نگارندگانِ اين نوش

  . ادبيات تطبيقي است
هـاي شـديدي كـه بـه          هاي تطبيقي ادبيات، به دنبال انتقاد       رويكرد آمريكايي در پژوهش   

ي ظهـور    صورت گرفت، به منصه    1958ولك در     نهپرداز آمريكايي ر    ويژه توسط منتقد و نظريه    
در مكتـب ادبيـات   . عمده انتقادات ولك بر رويكرد تاريخي مكتـب فرانـسه بـوده اسـت             . رسيد

تطبيقي آمريكايي بر خلاف مكتب فرانسه، به بررسي روابـط ميـان ادبيـات ملـل مختلـف بـر                    
تب، اصـالت، بـه تـشابه در        در اين مك  . شود  مبناي اصل تأثيرگذاري و تأثيرپذيري توجهي نمي      

همين اصل تشابه موجب شد كه در ايـن مكتـب،      . مقايسه ادبيات ملل مختلف داده شده است      
ادبيات با ديگر معارف بشري از جمله هنرهاي زيبا مثل نگارگري، معماري، رقص و موسيقي و                

مكتـب بـا    ادبيات تطبيقي در ايـن      . حتي با علوم تجربي، مورد بررسي ادبي و نقدي قرار گيرد          
  )93: 1987 و علوش،46: 1999خطيب، ال. (نقد مدرن گره خورده است

  

  »آزادي«شناسي  واژه-1

و در ) 57 :1353عنايـت، . (در زبـان عربـي اسـت   » حريّـت «در فارسي معادل،  » آزادي« 
دهخدا ذيـل   . حريت، اختيار، خلاف بندگي و رقيت و عبوديت است        : نامه دهخدا به معني     لغت

  ؛، بيتي از فرخّي آورده استمعني اين كلمه
  اي آزادي؟چون توان كرد از تو     تدي نياسوديتا دلم نس

  آزادي در ادبيات ايران وآفريقا-2

در ادب فارسي، تاريخي دراز دارد و نويسندگان و گويندگان پارسـي زبـان              » آزادي«واژه  
  فردوسي، فرخي : مانند
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 ـ   ... سيستاني، مولـوي، خاقـاني، حـافظ، و        ت،    : اگوني ماننـد  در معنـاي گون آزادگـي، حريـ
. انـد  آزادمردي، رهايي، آرامش، سپاس، و به ويژه در مفهوم ضد بردگي و بندگي بـه كـار بـرده         

  )9 :1374حائري،(

  

  آزادي در ادبيات ايران

هاي سياسي، اجتماعي و انتقادي پيرامـون حقـوق افـراد و              ي واپسين، انديشه    در دو سده  
.  توصـيف گرديـده اسـت     » آزادي  « هـاي حـاكم بـا واژه          اههـا و پيونـد آنهـا بـا دسـتگ            جامعه

كنـد درك فرنگـي از        گـري مـي     و آن چه در اشعار شاعران اين دوره جلـوه         ) 9 :1374حائري،(
. هـاي انقلابـي و حماسـي ايرانـي ـ اسـلامي مخلـوط شـده اسـت          آزادي بوده، كه بـا انديـشه  

ضت مـشروطه، در شـعر فارسـي    آزادي در مفهوم غربي آن كه با ظهور نه     ) 141 :1379بيرق،(
شود و    مطرح شده، بيشتر جنبه اجتماعي و سياسي يافته و به رابطه فرد و حكومت مربوط مي               

آزادي قلم، آزادي مطبوعات، آزادي در وضع قـانون، آزادي نـسوان و             : مصاديق گوناگوني چون  
ن ايـن دوره، مفهـوم   علاوه بر اين، هر كدام از شاعران و نويسندگان، و به ويـژه شـاعرا      . دارد... 

هـاي اساسـي از مفهـوم         توان به تفاوت    به عنوان مثال مي   . اند  خاصي از آزادي را مد نظر داشته      
  )249: 1383آجوداني،. (آزادي ميان فرخي و لاهوتي با بهار، عارف و عشقي اشاره داشت

  

  آزادي در ادبيات آفريقا

كشيدن شمار زيادي از شاعران     هاي استبدادي و ظالم و به تبع آن به بند             ظهور حكومت 
در (تري اشعار آفريقـاي معاصـر        ترين عامل در سرايش غني      و نويسندگان آفريقايي، خود اصلي    

علاوه بر ايـن، رنـج و محروميـت مـردم آفريقـا و نيـز                . است) هاي ضد استعماري    دوران جنگ 
از . سـاخته بـود  تنگناهاي اقتصادي ناشي از استثمار، روح مردم و مخصوصا شاعران را دردمند           

سـت و ايـن        است كه در بيت بيت شعر آفريقا جـاري          رو، تمناّي آزادي از جمله موضوعاتي       اين
هـا، از     ي آن   اشعار نمايانگر خشم و اندوه شاعراني است كه ساليان سال فريـاد آزادي و مبـارزه               

رسد ه به گوش ميسراسر كشورهاي اين قار.  

  

  »شهيد راه آزادي« فرّخي يزدي؛  -3

»  1306 در سال    ، فرزند محمدابراهيم سمسار يزدي     »خيفرّ «  متخلص به   »دميزا محم 
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هجري در يزد ديده به جهان گشود پـس از گذرانـدن دوران كـودكي بـه آمـوختن فارسـي و                      
مدرسه تا حدود سن شانزده سـالگي ادامـه يافـت     دوره تحصيل او در   . مات عربي پرداخت  مقد .

در آغـازين روزهـاي مـشروطيت در         .پارچه بافي مـشغول شـد     سپس به كارگري در نانوايي و       
 تحـصيلات مقـدماتي خـود را در مدرسـه انگليـسي             .خواهان شهر يزد قرار گرفت     شمار آزادي 

سـرايش شـعري در سـرزنش اوليـاي          پانزده ساله بود كـه بـا      .  يزد به پايان رسانيد    »مرسلين«
جده ساله بـود كـه دسـت خـط     يه .)12 :1389باقري و همكاران،  (مدرسه، از آنجا اخراج شد    

امـا  . مشروطه توسط مظفرالدين شاه امضاء شد و نخستين مجلس شـوراي ملـي گـشوده شـد          
ام قديم بـا صـورتكي جديـد     عدالت و آزادي را به ارمغان نياورد، زيرا همان حكّ       ،خط شاه  دست

 جهـت   يـزدي در   گونه بود كه فرخي    اينو   ).7 :1370خسروي،   (دادگري نشستند  در مسند بي  
شـعله انتقـاد و نكـوهش وضـعيت          . شعر را به مثابه ابزاري قرار داد       ،هاي اجتماعي خود   دغدغه

 در   به طوري كه زمان سكونتش در يـزد،       . جامعه، تا پايان عمر در درون او به خاموشي نگراييد         
كردند، با سرودن شعري      عهدي كه همه شاعران براي شهرت و زر، شعر خود را وقف حكاّم مي             

خواهـان، بـه زنـدان        قشقايي، حاكم يـزد و خوانـدن آن در ميـان آزادي           »  الدوله  ضيغم « عليه
اي كه بعدها از سـوي وزيـر وقـت كـشور و              مسئله. افكنده و با نخ و سوزن دهانش دوخته شد        

فرخي با فـرار از     ) 16 :1363مكيّ،. (خواهان را برافروخت   حاكم يزد تكذيب شد و خشم آزادي      
در ايـن زمـان او بـا چـاپ          .  و فصلي جديد را در زندگي خود تجربه نمـود          زندان به تهران آمد   

در دوره هفـتم   . نظـر بـسياري را بـه سـوي خـود جلـب نمـود               ،اولين مقالات و اشعار سياسي    
ها  از طرف مردم انقلابي يزد به مجلس راه يافت و در همين سال            ) 1309-1307(گزاري   قانون

هاي رنجبر و دهقانـان و       طوفان با شعار طرفداري از توده     . دكربود كه روزنامه طوفان را منتشر       
حتـي در زنـدان نيـز دسـت از       فرخّـي   ) 51: 1381آذري شهرضـايي،    ( .كارگران منتـشر شـد    

. داد م قرار مي  و حكومت رضاشاه را مورد حمله و هج       ،مبارزات خود برنداشت و با سرودن اشعار      
عهد و فوزيه و آغـاز جنـگ جهـاني          سرودن يك غزل به مناسبت عروسي ولي      به سبب   سرانجام  

در اً ظـاهر . چگونگي قتل او نـامعلوم اسـت   ) 41 :1379اي،   خامه( .دوم، حكم قتل او صادر شد     
با اين . خي را مسموم نمودند، ولي او از خوردن امتناع كرد         غذاي فرّ  ) ش 1318(اواخر شهريور   

رئـيس وقـت زنـدان    . ز كـشتند اي مرمو وجود او را شبانه به بيمارستان انتقال دادند و به شيوه      
  )53 : 1377، صرفي ((!)علت مرگ او را مالاريا اعلام نمود
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  درشعر فرخي يزدي» آزادي«

 نـادر شـعرايي   ءخي يزدي جـز اگرچه شاعراي بسياري در راه آزادي قدم برداشتند، اما فرّ    
ــرّ    ــه ك ــان ب ــق ج ــوم آزادي از عم ــه مفه ــت ك ــي اس ــده م ــعار او دي ــود ات در اش آذري . (ش

  )50: 1381يي،شهرضا
غـزل  « توان سرآغاز نوعي غزل فارسي به شمار آورد كـه مـا آن را            هاي فرخّي را مي   غزل
حتمـاً شـاعران همـان روزگـار مـشروطه، پـيش از       . نـاميم مي» غزل سياسي« و يا   » اجتماعي

اند؛ اما فرخّي، هم از جهت تعداد و هم از جهـت پيگيـري    فرخّي غزل سياسي ـاجتماعي گفته 
هـايش معمـولاً    وي در غـزل   . ترين شاعر در اين فرم و قالـب اسـت         ه در غزل، شاخص   يك گون 

كند و پس از    ابياتي را با همان تعابير و اصطلاحات خاص غزل و گاه با لحني عاشقانه، آغاز مي               
  )17 :1389باقري و همكاران، . ( پردازدچند بيت، به موضوعات اجتماعي ـ سياسي مي

 شاعران عصر بيداري است، عصري كـه مملـو از مبـارزات جنـبش               اي بارز از    فرخّي نمونه 
وطـن،  :  از نـد  عبارت  شـعر او   هـاي  تـرين درون مايـه     مهـم . مشروطه و مؤكدّ حضور مردم اسـت      

ن ه به جامعـه زنـان، عنايـت بـه تمـد           گرايي، تعليم و تربيت نوين، رويكرد به مردم، توج         قانون
تـرين  ي آزادي، محبـوب   اما كلمه ) 10 :1378،  حسيني كازروني . (جديد و نفرت از ديكتاتوري    

هـاي فرخّـي يـزدي اسـت و         ها و غـزل   اين كلمه و مفهوم آن، بنيان سروده      . كلمه براي اوست  
ي اخيـر، آزادي، محـور      توان گفت در ميان كلماتي با مفاهيم جديد در فرهنگ ادبي سده            مي

  ).20 :1389باقري و همكاران، (شعر فرخي است 
او در بـالاي سـتون صـفحه        .  منتشر شده است   »طوفان « ر وي در نشريه   بسياري از اشعا  

ترين انتقادات سياسي و اجتماعي بود منتـشر   اول اين روزنامه رباعيات خود را كه حاوي گزنده       
  :دكرمي
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)!��. /'� 0123 : 45(  
  

هـا و شـگردهاي هنـري،        گيري از شيوه    حتي از اشعار غنايي و عاشقانه خود نيز با بهره          او
  )12: 1377صرفي،( .كشيده است اوضاع روزگار خود را به نقد

 رويـدادهاي شـعر ايـن دو     نظر به ارتباط تنگاتنگ ميان شعر فارسي و عربـي و مـشابهت      
 رنـسانس فكـري و    زمان با نهضت مـشروطه در ايـران،   ، هم)15  :1380كدكني   شفيعي(ان  زب
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 به وجود آمـد كـه انعكـاس و اثـرات ايـن جنـبش در كنـار                    در كشورهاي عربي   يادبي جديد 
الدين، به وضوح در آثار ادباء و شعراي برجـسته      هاي علمي و فرهنگي امثال سيد جمال        حركت

   .القاسم الشابي قابل مشاهده استعرب و مخصوصاً در شعر ابو

 
4؛ شاعر آگاه و بيدار تونسيـ ابوالقاسم الشابي  

، »هيشّاب «روستاي در   »ق.ه1324«، شاعر بيدار تونسي است كه در سال         لشابياابوالقاسم  
ادبيـات عربـي را در آموزشـگاه        . ددر روزگار ظلم و استعمار فرانـسه بـر كـشورش، متولـد ش ـ             

: 1374رادمـنش، . (اگرفت و در مدرسه حقوق تونس فارغ التحصيل شد        در تونس فر  » زيتوني«
. آموخـت  مـشايخ ديـن بـود      از كـه قاضـي و    ،  نـزد پـدر    ادبيات را  زبان و ي    اصول اوليه او  ) 24

شـابي  . بود) 1905متوفي  ( آموزان شيخ محمد عبده    ، از دانش  پدر شابي ) 135 :1386خورشا،(
 از روح رمانتيك غربي متأثرّ گشت و با آثار ترجمـه شـده از               و» الرابطه القلميه   « از آثار ادباي    

بران خليل  ج« هاي جديد در شعر عربي معاصر آشنا شد و از رمانتيسم            ادبيات غربي و گرايش   
شـك    او زيباترين قصايد رمانتيك را سروده و بـي        ) 143: 1377فرزاد، (.تأثير پذيرفت » جبران  

اي از شـور جـواني،          شعر او آميزه  . ر عصر حاضر است   ترين شعراي آفريقاي شمالي د      از برجسته 
قـصيده  . خـواه بـود     دهمت و آزادي  او شـاعري بلن ـ   . سـت   مرگ، شادي، غم و يأس و آرزومندي      

شـعار،  . (يكي از بهترين اشعار شابي و از شاهكارهاي شعر معاصر عـرب اسـت       » إراده الشعب   «
در سـن  » ق .ه1353« و در سال     او در سن جواني به بيماري سينه مبتلا گشت        ) 123: 1384

  . سالگي درگذشت28
شابي نمونه والاي قهرمانان عرصه مبارزه با استعمار است كـه نـه تنهـا در افريقـا كـه در       

د بـه جامعـه و سرنوشـت ملـّت                      هـا    جاي جاي جهان اسلام به عنوان شـاعري دلـسوز و متعهـ
  )209: 1974الجابري،. (شود شناخته مي

و ) 121 :1378نظـام تهرانـي،   (كه ديوان شعر اوست     » أغاني الحياه   « : آثار او عبارتند از     
  ). 135 :1386خورشا،(» الخيال الشعري عند العرب « كتابي با موضوع نقد ادبي، با عنوان 

  

آزادي در شعر الشابي  

هـاي خداونـد در       مندي از عناصر طبيعي و با استفاده از آزادي ديگر آفريـده             شابي با بهره  
و  )20:م1983عـوض، (كنـد     ت، انسانِ آزاد را بـه نـور، نـسيم، پرنـده تـشبيه مـي               جهان طبيع 
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كنند و شادمانه هر طور كه بخواهند        طور كه بخواهند نغمه سرايي مي      پرندگان هر « : گويد  مي
بـذرها را در   تابد و زمين در آزادي كامـل،     آزادانه بر هستي مي    آيند و خورشيد،   به پرواز در مي   

او معتقد بود كه انسان نيز بنـابر  . »آزادي مطلق بر تمام طبيعت حاكم استپذيرد و    آغوش مي 
 و آنان را بـراي رسـيدن بـه چنـين زنـدگي              آزاده آفريده شده است    فطرت و طبيعت خويش،   

  .كند اي تشويق مي آزادانه
7.8	9�����;9< =�����;�	
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)/G�"��0333: 01N(  
  

   ».همچون نسيم و نور خورشيد در آسمان اي، تو آزاد آفريده شده«
در قيـد   اما اين خود انسان است كه خويش را به دليل قصور و كوتاهي و جهل و نـاداني،      

 چنين انساني را مورد خطاب قـرار داده،  بر همين اساس گاه از سر ملامت، .و بند كشيده است   
  :گويد مي

9� EO���B ����M9)   ���E" J���P�QR9S7;B�  8&����� 
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اي و براي كساني كه تـو را   پس تو را چه شده كه به ذلت و خواري قيد و بندها تن داده  «
  »؟آوري فرود مي سر اند، در بند كشيده

بخـش قيـام       الهـام  اسـت كـه    »…هإذا الشعب يوماً أراد الحيا    «  ويي مشهور   ها  سروده از
اي اسـت     ايـن شـعر، قـصيده     .  شـد  معاصرهاي عربي و اسلامي       ادبي قيام   و نماد  مردمي تونس 

ست پرطنين كـه اعـلام        كند و فريادي ا     نمادين كه از ظلم، استعمار، تسلط و بردگي شكوه مي         
  . باشد  است، گرچه شب تاريك طولاني خورند و صبح آمدني ها شكست نمي كند ملّت مي
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اي ندارد، جـز   هرگاه ملتي، روزي زندگي واقعي و حقيقي را طلب كنند، قضا و قدر چاره        «
  »ي آنها لبيك گويدآنكه به خواسته

) مار و بردگـي اسـتع ( واهد گشت و بنـد و زنجيـر  به ناچار شب به طلوع بامداد روشن خ      «

كنايه » و لا بد لليلِ أنْ ينْجلي     «. ست  كنايه از آزادي و آزادگي     » الحياةَ «» .گسسته خواهد شد  

كنايـه از آزادي از بنـدگي و   » و لا بـد للقيـد أن ينكـَسر   « . از بر طرف شدن ظلم و ستم است 
  ) 141 :1386خورشا،(. بردگي است
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  واكاوي آزادي در اشعار دو شاعر -5

 آزادي در انديشه و بـالتبّع در شـعر           ي زياد جغرافيايي بين ايران و تونس،      رغم فاصله   علي
هـاي   انگيـزي بـا يكـديگر شـباهت دارد و هـر دو شـاعر برداشـت        شگفت هر دو شاعر، به طور

ادي است و در قالـب  اند كه بيانگر توجه خاص آنها به مفهوم آز  مشتركي در مورد آزادي داشته    
هاي آزادي در اشـعار دو شـاعر          ترين مؤلفّه   اصلي. اند  هاي گوناگون مطرح كرده     واژگان و عبارت  

 : عبارتند از
  

  مبارزه با استبداد:  آزادي -1-5

او بـا بيـان افكـار       . عصر فرخّي به دوره ديكتاتوري سـياه و اسـتبداد كـور مـشهور اسـت               
ي پليـد و مـستبدي را نـشان     اق حكومت رضاخاني، چهـره ي خود در دوره اختن     خواهانه  آزادي

  .ريزد خواهان را مي دهد كه به نام آزادي، خون آزادي مي
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 است كه شعرهايش را در مخالفت بـا اسـتبداد بـر در و ديـوار                  خواهي   آزادي فرخّي شاعر 
كـرد، تـا   نوشت و به هر نحو ممكن به بيرون از زندان منتقـل مـي         زندان و گاه تكهّ كاغذي مي     

. بداد نـشد  ي بـا اسـت      ستيزي و مبـارزه     هاي او مانع از برآوردن فرياد ظلم        حدي كه دوختن لب   
. را خـدا » آزادي« دانـد و   همچنان كه در ابيات بعد اين شعر، استبداد و ستمگري را ناخدا مي           

  .داند و بس او تنها راه نجات ملتّ را پناه بردن به خدا مي
 زاي، ماهرانه در جنـگ اسـت       ندر محيط طوفا  

  
ــداي آزادي    ــا خـ ــتبداد بـ ــداي اسـ  ناخـ

  

  )121:همان(
  

 خطاب قرار دادن  او در   . اي ويژه دارد    زه با استبداد و طاغوت جلوه     در اشعار شابي هم مبار    
  : گويد مي »هاي عالم طاغوت «

  ةِاـ الحيدوــ عظلامِ، البيبح    دــستب الممـا الظاّلــهلا ايَأ
خَسفُّو كَ     ضعيفٍ شعبٍ بانّاتِرتاهـمدِ من ــةٌ مخضوبك  

 هــشو ــرت تُـــ ــحرو ســـ ــود َ ســـ  الوجـــ
  

 اهـســـي فـــي ربـــلأ اوك شَـــتبـــذر و  
  

   )9 :تا ، بيشرراه(
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هاي مردم ضـعيف      اي ظالم مستبد و اي دوستدار تاريكي، تو دشمن زندگي هستي، ناله           «
تـو زيـستني   . هـا رنگـين شـده اسـت     كه دستان تـو بـا خـون آن    را به سخره گرفتي، در حالي    

  ».كاشتيهاي وجود  سحرآميز را آلوده كردي، و خار غم و اندوه را در تپه
به قيام ستمديدگان و     خويش،  ستمگران را با سخنان كوبنده و پر شور        شابي مستبدان و  

  :افكند داد و به وحشت مي انذار مي ضعفا و برچيده شدن بساط ظلم و ستم،
لــكــ الوــلُييــا ص ن غــدٍ مِــ المظــالمِرح 

  
ــ نَإذْ   ــس المضهـ ــ وفونُعِضْتـَ  وامم صـ

  

  )78 :تا ، بيشرراه(
  

واي بر تو اي كاخ ظلم از آن روزي كه مستضعفان بر خيزند و عزم برچيدن بساط ظلـم       «
  ».كنند

گويـد و عـصر خـود را     از زندگي سـخن مـي  » تونس الجميله   « ي    همچنين او در قصيده   
  :نامد كه كنايه از ظلم و استبداد است ظلمت و تاريكي مي

ــي    ــرَ أنـّـ ــةٍ غيــ ــصرُ ظلمــ  إنَّ ذا عــ
  

ــلا    ــي وراءِ الظـّ ــباحه فـ ــمت صـ  مِ شـِ
  

  )150 :1998كرو،(
  

اين روزگار ظلمت و تاريكي است، و من درپس اين تاريكي، صبحگاهانم را بـه شـامگاه                  «
  ».رساندم
  

  استعمارستيزي: آزادي-2-5

هـاي بـارز آزادي در انديـشه و شـعر       آزادي مملكت از بند استعمارگران بيگانـه، از جلـوه         
در تاريخ، به ويـژه     «كند و     هومي چون استقلال پيدا مي    در اينجاست كه آزادي مف    . فرخّي است 

كردنـد    ي خويش را بـر مـسلمانان منطقـه اعمـال مـي              در دوراني كه كشورهاي اروپايي سلطه     
ترين موضوع حيـات سياسـي،       براي مسلمانان اصلي  .  است  موضوع استقلال براي آنها مهم بوده     

در اشـعار   ). 37 :1380يـاري، (» بـود هاي آزادي بخش      ي بيگانه و جنگ     خاتمه دادن به سلطه   
شود و به اين معني است كـه كـشور از             مي» استقلال  « ي  فرخّي يزدي هم آزادي معادل واژه     

  .ي بيگانگان آزاد باشد سلطه
 خي ز جان و دل مي كند در اين محفل     فرّ
  

ــا زاده ــيم  مــ ــاد و كيكاووســ  ي كيقبــ
  

ــار اســتقلال،   ــداي آزاديدل نث   جــان ف
  

ــزدي،( ــي يـــــ  )167 :1363فرّخـــــ
ــيم   ــن سيروسـ ــان وطـ ــان باختگـ  جـ
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 در تحت لـواي شـير و خورشـيد اي لـرد           
  

ـــم  ــيس و روسيــ ـــد انگلــ  آزاد ز بنــ
  

  )134:همان(
  

هم مبلغّ شوق به آزادي، رسـتن از قيـد و بنـد جهـل، نـاداني، اسـتعمار و سـلطه                       شابي 
بي در بـين    او براي ايجاد انگيزه انقلا    ) 90 تا 76: 1999شابي،  . (بيگانگان بر مردم خويش است    

. كرد و در رهاندن مردم از ظلم و ستم، نقش مهمي را ايفـا كـرده اسـت                افراد ملتّش تلاش مي   
  ) 9:تا فرهود، بي(

شابي مردم كـشورش را بـه سـوي زنـدگي ، آزادي و نـور دعـوت               « : گويد  نيز مي » كرو«
 1987فـروخ، . (خواند ها را به آزاد كردن زنجيرهايي كه استعمار آورده است فرامي كند و آن   مي

:255(  
 وابــــــ هطــــــانِنــــــي الأوب يــــــا

ــانْ و ــوا نِضُهـــــ ــجه ضَهـــــ  اربـــــ
  

ــفَ   ــالَلقَــــــ ــ الود طــــــ  ومجــــــ
ــزمِ مـــــــــــــستَقيم   بِعـــــــــــ

  

)،49: 1999شابي(  
  

  

برخيزيد و بيدار شويد كه زمان سكوت و سر به زير افكندن طـولاني               !اي فرزندان وطن  «
  ». برپا كنيدنهضتي عظيم را گاه با عزمي راسخ، گشته است و آن

ــاً   ــنفس عزمـ ــتحثُّ الـ ــم اَسـ ــي كَـ  الـ
  

     كـــم اَســـعي و غيـــري يـــستَفيد و 
  

  )34: همان(
  

آخر تا چند اين نفس را به اراده و تصميم وادار سازم؟ تا چند سـعي و كوشـش كـنم و                     «
  ».برداري كنند بيگانگان بهره

  

  آزادي سياسي:  آزادي-3-5

آزادي قلـم، آزادي بيـان و آزادي        : مچـون فرخّي از مصاديق آزادي سياسي و اجتماعي ه       
  :گويد مطبوعات در شعر خود سخن مي

فرخّي (بس كه فكر و قلم و نطق و بيان آزاد است  حرف مردم همه از دوره استبداد است             
  )201 :1363يزدي،

  :كند ها به شدت انتقاد مي دليل روزنامه او از بسته شدن بي
 آزادي اســت و مجلــس و هــر روزنامــه را

 ـد لب ببنــد چــو بينـي خطـا ز مـا            گوين
 كننــد   محـاكمه توقيــف مي    هر روز بي    

 كننـد   راهي است ناصواب كه تكليف مي     
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  )148 :1363فرخي يزدي،(  
  

ي وضـع حكـومتي       ست درباره   داري ا   اكثر اشعار فرخّي يزدي داراي مضامين زنده و نيش        
وي . انـد   ائـم در تغييـر و تحـول       وزيراني كه د    ايران، اولياي دولت، نمايندگان مجلس، و نخست      

دزدي، ارتجاع، دروغ، حيله و نيرنگ و دورويي سياسي و خيانت به اموال و منـافع ملـي را بـه                    
  )508: 1376آرين پور،. (گيرد باد انتقاد مي
 خواهي در اشعار فرخّي، نقش محوري دارد و آزادي سياسي كـه از مهـم                ي آزادي   انديشه
ي برجـسته در اشـعار و افكـار او نمـود دارد، تـا       ن است به گونهي مدر هاي انديشه   ترين مقوله 

اش نزديك شده و تقريبـاًً متـرادف بـا     خواهي او به مفهوم رايج غربي     ي آزادي   حدي كه انديشه  
يعني آزادي فرد در تعيين سرنوشت فردي و اجتماعي خود يـا همـان آزادي     . دموكراسي است 

  .مدني
ــست   ـــاب ني ــر انتخ ــلاب س ــا را ز انق  م
ــت   ــتور داده اس ــه دس ــاب ب ــتور انتخ  دس

  

 چـون انتخـاب مـا بجـز از انقــلاب نيـــست          
 دستي كه جز به خـون دل مـا خـضاب نيـست           

  

  )106 :1363فرخّي ،(
  

هـاي سياسـي،      پـردازي     از دروغ » حول البلاد العربيـه     « شابي هم در شعري تحت عنوان       
  :سرايد نالد و مي هاي دروغين مي هاي حكومت و وعده كاري فريب

  بينـــــــاتأكاذيـــــــب الـــــــسياسةِ
ورو ز كُلهُـــــــا كِـــــــذْب عـــــــودو 

  

      بهــــا الحكومــــةُ مــــا تَكيــــد تَكيــــد 
 ــود ــدعنا الوعـــــ ــم و إلام تَخـــــ  فَكَـــــ

  

  )116 :1999شابي،(
  

  

پردازي،   هاي سياست بر همه روشن و معلوم است و حكومت با همين دروغ              پردازي  دروغ«
  »يب مردم استبا شدت و حدت تمام مشغول فر

هاي دروغـين   آخر تا چند و تا كي اين وعده. هاي حكومت همه دروغ و باطل است    وعده«
  ).26: 1374رادمنش، (» !دهد؟ ما را فريب مي

  :زند او در ادامه از درگيري احزاب و رجال سياسي كشورهاي مسلمان فرياد مي
ــزبٍ  ــلِّ حـــ ــا فَلكـــ ــازع أهلُهـــ  تَنـــ

  
 ــ   ــةٍ عميــــ ــلِّ مملكَــــ ــي ولكــــ  دحمِــــ

  

  )87 :1999شابي،(
  

  

اند و هر حزبـي حاميـاني دارنـد و هركـشوري رئـيس و                 مردم اين كشورها دائم در نزاع     «
  ».سرپرستي
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  :رسد گويد از آزادي، بوي خون به مشام مي شابي، در شعرش به كنايه مي
   ت دِمـــــاءـــــةَ اختَـــــضَبريأري الح 

  
   ــود ــا بنُــــ ــت لِطالبهــــ ــد خَفَقَــــ  و قــــ

  

  )همان(
  

خواهـان، بـه      هـا بـراي آزادي      بينم كه به خون خضاب شده اسـت و پـرچم            ا مي آزادي ر "
  ".حركت درآمد

  

  عدالت اجتماعي: آزادي-4-5

كنـد و معتقـد اسـت تـا           فرخّي آزادي را در كنار عدالت و برابري در جامعه جستجو مـي            
قـّق  رسد و آزادي در آن مح       وقتي تضاد طبقاتي وجود داشته باشد هرگز جامعه به آرامش نمي          

  .شود نمي
 تا مگر عدل و تساوي در بشر مجري شود

  
 انقلابي سـخت در دنيـا بپـا بايـد نمـود             

  

  )139 :1363فرخّي يزدي،(
  

او را ، آزادي و برابـري بـود و همـين گـرايش    ، پيوسته در جستجوي دنياي عـدالت    شابي 
مـود و او را     ي ميادين زندگي اجتمـاعي ن      ي آزادي براي خود و براي هر انساني در همه          شيفته

بيـان   اش نـستوه و پايـدار بايـستد و در ايـن راه،             واداشت تـا در برابـر ظلـم سـتمگران زمانـه           
 .كار گيرد و از هيچ كوششي فرو گـذاري نكنـد          ه  مانندش را ب   سحرانگيز و شجاعت و جرأت بي     

   )195: 1382شكيب انصاري،(
  :داند و بس در مرگ ميكند و عدالت را  اش شكايت ميشابي، از فقدان عدالت در جامعه

ــا رأي عـــــــدلَ الحيـــــــاه    لمـــــ
  

ــود     ــد الكَنـــــ ــضُمه اللّحـــــ  يـــــ
  

) ،89: 1999الشابي(  
  

  ». گيرد بيند كه گوري پست  او را در آغوش مي  آن هنگام عدالتِ زندگي را مي انسان« 
  

  قانون آزادي -5-5

د نداشـته   اگر ضوابط و مقررات اجتمـاعي وجـو       . قانون ضامن آزادي افراد در جامعه است      
شـود، و هـرج و مـرج اجتمـاعي را بـه وجـود                 باشد، اولين چيزي كه سبب فقدان قـانون مـي         

به بيان ديگر قوانين، آزادي سياسي و اجتمـاعي را تنظـيم كـرده و    . آورد، خود آزادي است   مي
برده كـه موجـِد آزادي،        فرخّي بسيار عميق و ژرف به اين نكته پي        . دهد  اي قرار مي    در محدوده 
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  .گيرد ون است و همين قانون دامنه آن را تعريف كرده و ضمانت اجرايي آن را بر عهده ميقان
ــت    ــانون اس ــا ق ــد آزادي م ــون موج  چ
ــت    ــود آن مل ــي ش ــال، ك ــوم ز ح  محك

  

 شـويم تـا قــانون اســت         ما محو نمـي     
 در مملكتي كـه حكـم بـا قـانون اسـت           

  

  )244 :1363فرخّي يزدي،(
  

 اشعار فرخي، خود به عاملي براي از بـين بـردن      مجلس كه محل تصويب قوانين است در      
  :شود آزادي مبدل مي

ــا محــو  ــود آزادي م ــودن مجلــس ب ــا ب  ب
  

 چون مرغ كه پابسته ولي در قفسي نيست         
  

  )98:همان(
  

ديد كـه بـه خـاطر وضـع قـوانين            اش را درك كرده بود و مي        ظلم و ستم زمانه     هم شابي
نه به خاطر    گريست، بنابراين اگر مي   .اند واقع شده مردم مظلوم و ستمديده      ظالمانه در جامعه،  

اساس وضع قوانين ظالمانـه     كه بر است  بلكه به خاطر ظلم و جوري        ،بودظلمت و تاريكي شب     
  :است سراسر زندگي سايه افكنده بر

ــ ــي لِبأ تسلـَ ــكـ ــلٍفِسعـ ــلٍ ليـ   طويـ
 لــــــقي ثَبٍطْــــخَي لِـتــــرَبا عـمــــإنَّ
  

  لريــــعٍأو غــــدا الع فــــاءــــرا مهح 
 ه أزاحــنْ مــدجِــ نَم لَــرانــا وع دقَــ

  

)42 :1999شابي(  
  

بلكـه   كنم؛ ي منزلگاهي گريه نمي    ويرانه و ستم شبي طولاني و يا آثار       جور من به خاطر  «
يابم كـه آن را   اي عظيم است كه ما را آزرده ساخته و كسي را نمي   خاطر حادثه  گريستن من به  

  ».ل سازدئزا
 و نـاداني مـردم و       هـل ي خمـودي و ج      وجود ظلم و جـور را نتيجـه        او سوي ديگر،  اما از 

گفت از همين رو مي .دانست كهن مي رسوم  وقوانين و آداب در چنگ زدن به آنهاب تعص:  
الـــشَّوالـــشَّقي فـــي الأقي شـَــضِر عب 
  

  يــــومــــه ميتـــ ـ وماضــــيه ح ي 
  

)،18: 1999شابي(  
  

تي است كه امروزش مرده باشد و ديروزش زنده         ملّ  زمين، ها بر روي   تترين ملّ  بخت تيره«
  ».باشد

  

   آزادي وطن-5-6

در انديشه فرخّي، وطـن     . شود از مفاهيم غالب شعر مى    »  وطن «از دوره مشروطه مفهوم     
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كنـد    اي ايران باستان ياد مي      هاي اسطوره   او در اشعارش از شخصيت    . ايراني يعني ايران باستان   
بـرد تـا در ميـان     ي خود را براي به هيجان آوردن غرور ملي به كـار مـي          و تمام تلاش شاعرانه   

مردم ايران، حس اعتماد و خودباوري ايجاد كند؛ و ملت نيز با ديدن سابقه درخـشان خـود در         
  :سرايد او اين گونه مي. هويتي نجات پيدا كند مبارزه با ستمگران، بر خود ببالند و جامعه از بي

  ملك فـزون گـشت     خونريزي ضحاك در اين   
  

  
 اين همان ايـران كه منزلگـاه كيكـاووس بــود       
 جاي زال و رستم و گودرز و گيو و طوس بـود     

  

ــد     ــه ســرچوب نماي ــي ب ــه چرم ــاوه ك ــو ك  ك
  

  )132 :1363فرخي يزدي،(
 خوابگـاه داريـوش و مـأمن سيــروس بـــود      
 ني چنين پامـال جـور انگلـيس و روس بــود       

  

  )186:همان(
  

  

او در فهماندن معناي زندگي آزاد، به مردم        . دوستي خود كاملاً صادق است      شابي در وطن  
دوسـتي در       هاي ميهن   عشق به وطن، سبب شده كه ويژگي      . كند  ميهنش احساس مسؤليت مي   

اي در  را بـه صـورت گـسترده      » وطن«او مفهوم   ). 10:تا  حمدو الدقس، بي  (وجود او شكل گيرد     
ي كشورهاي عربي و شرق مـسلمان اسـت و خطـاب بـه                اشعارش به كار برده كه در برگيرنده      

  :گويد ها مي آن
ــا فـــي الـــشَّرْقِ أوطـــانٌ ولكـــنْ      لَنـ

  

    ــود ــاقتَ لُحـ ــا ضـ ــا كَمـ ــضيقُ بِنـ  تـَ
  

  

كـه ايـن      ها و كـشورهاي بزرگـي داريـم، در حـالي            ما مسلمانان در شرق عالم، سرزمين     «
ــضيق   ســرزمين ــا و م ــا، در تنگن ــا را همچــون قبره ــدگي م ــا و زن ــا، م ــرار داده اســته » .ه ق

  )26 :1374رادمنش،(
  

  ي جانبازي در راه آزادي عقيده -5-7

فرخّي شاعر مبارزي است كه تمام عمر خود را وقف آزادي ملت خود كرده و حاضر است                 
  :گويد جانش را فدا كند؛ آنچنان كه مي در اين راه

 آن زمان كه بنهـادم سـر بـه پـاي آزادي           
 رابـه دسـت آرم دامـن وصـالش       ر  تا مگ ـ 

  

 دست خود ز جان شستم از بـراي آزادي          
 اي آزادي ـر در قف  ـاي س ــه پ ـدوم ب  مي

  

  )167: 1363فرخّي يزدي،(
  

  

خواه است كه پيشرفت و آباداني جامعه ايراني را در گرو آزادي              او به تمام معنا يك آزادي     
بـازي در راه  ي افراد جامعه را به جان داند و با دلسوزي و عشق شديد خود به كشورش، همه   مي
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  .كند آزادي تشويق مي
 نقــد جــان را رايگــان در راه آزادي دهــيم

  
 ي ما مفلسان، نقدينه نيست      گر به جيب و كيسه      

  

  )112 :1363فرخّي يزدي،(
  

  

يعني زنـدگي تـوأم بـا آزادي و     اش، خواهانه هاي آزادي  پيوسته براي تحقيق انديشه   شابي
هرچند يقين داشت اگر فرياد اعتراض بـرآورد چـه           راه،مبارزه نمود و در اين       برابري و عدالت،  

زيـرا او مـرد عـشق و     گاه از تلاش بـاز نايـستاد،   حال هيچ ا با اين ام سرنوشتي در انتظار اوست،   
 حتي ،هايش براي او مهم نبود     ق بخشيدن به آرمان   مبارزه و دلاوري بود و هيچ چيزي جز تحقّ        

  :جانش
ــالي إنْ ــرِ أُلا أبــــ ــائي دِتيقَــــ  مــــ

  
ــ   ــماءدِفَــ ــاً م دواقِشّ العــ ــمــ  ةٌباحــ

  

  )43: 1999شابي،(
  

ريخته شدن خونم در راه عشق و عقيده، برايم اهميتي ندارد، چـرا كـه خـون عاشـقان                   «
  ».هميشه مباح بوده است

  

   نتيجه

ي  ي ايران و تونس هستند كه جـوهره  فرّخي يزدي و ابوالقاسم الشابي از شاعران برجسته    
با بررسي تطبيقي ميان اشعار آزادي خواهانه       . دهد  دي و بيداري تشكيل مي     را، آزا   ها  شعري آن 

هـاي   اين دو شاعر، پي برديم كه با وجود فاصله جغرافيايي زياد بـين ايـن دو كـشور، شـباهت           
  :از جمله. قابل تأملي در شعر هر دو شاعر نمايان است

اصلاح و بيداري افكار مـردم       هر دو شاعر، از شاعران انقلابي و متعهد بودند كه در راه              -1
  .تم حاكمان زمان خود قيام كردندگام نهادند و عليه جور و س

اند و    ، به جوامع ادبي جهان معرفي شده      »خواه    شاعران آزادي «  هر دو شاعر به عنوان       -2
  . شود معنا مي... مبارزه با استعمار، استبداد و    هايي چون آزادي در اشعار دو شاعر با واژه

  اند و همين عـاملي      هاي كشورهاي اروپايي بوده     ر دو ملتّ ايران و آفريقا از مستعمره        ه -3
است كه هر دو شاعر دردِ آزادي را با تمام وجود حس كنند و فرياد آزادي خواهي خـود را بـه              

  .گوش جهانيان برسانند
و . انـد   در اشعارشـان بـه كـار بـرده     را به صورت گـسترده » وطن « هر دو شاعر مفهوم      -4

  . پرستي مردم سرزمينشان بوده است قصدشان از اين كار، برانگيختن حس وطن
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هـاي آن     دهد و تفـاوت     واكاوي در ديوان اين دو شاعر نقاط اشتراك بيشتري را نشان مي           
  :عبارتند از

 مفهوم آزادي در ديوان فرخّي در قالب مفـاهيمي ماننـد آزادي قـانون، آزادي قلـم، ،                   -1
به كار رفته است، اما اين واژه در ديوان شابي به اين مفهوم بـه كـار      ... اري و گذ  آزادي در قانون  

هـاي مردمـي و انقلابـي شـمال      ي خاصـي از قيـام       نرفته است، بلكـه آزادي در نظـر او، جلـوه          
ي  سترهبه عبارت ديگر مفهوم آزادي در ديوان فرخّـي يـزدي بـه نـسبت شـابي گ ـ           . آفريقاست

  .تري دارد معنايي متنوع
شود، ولي فرخّـي بـه صـراحت،     آزادي در اشعار شابي بيشتر به صورت كنايي ذكر مي       -2

  .دوزندهاي او را مي زند تا حدي كه لب فرياد آزادي مي
هاي متعـددي را در   مايه هاي فرخّي بر محور آزادي است، اما شابي درون         بنيان سروده  -3

  .ست ها آزادي برد كه يكي از آن شعرش بكار مي
اي   هـاي اسـطوره     ي فرخّي، يعني ايران باستان، كه در قالب شخصيت           در انديشه   وطن -4

تـري دارد كـه شـامل         ي وسـيع    شود ولي وطن در شعر شـابي، دايـره          ايران باستان خلاصه مي   
  .كشورهاي عربي و شرق مسلمان است

  

  منابع

، چـاپ دوم،  )طهدفتر در شعر و ادب مـشرو   (، يا مرگ يا تجدد      )1383(ـ آجوداني، ماشا االله،     1
  .نشر اختران: تهران

نـشر  : ، فرخي يزدي؛ سرانجام يك رويـاي سياسـي، تهـران          )1381(ـ آذري شهرضايي، رضا،     2
  .شيرازه

  .انتشارات زوار: ، از نيما تا روزگار ما، چاپ پنجم، تهران)1376(پور، يحيي،  ـ آرين3
ي شـعر فرخـي يـزدي،    گزيـده :، درهـواي آزادي  )1389(ـ باقري، ساعد و محمودي، سهيل،       4

  .اميركبير: تهران
  .الشركه التونسيه للتوزيع: ، الشعر التونسي المعاصر، بيروت)1974(ـ الجابري، محمد صالح، 5
هاي سياسي واجتماعي از ديدگاه انديشه گران، جهـاد           ، آزادي )1374(ـ حائري، عبدالهادي،    6

  .دانشگاهي
 .نشر ارمغان: رخي يزدي، تهران، ديوان ف)1378(ـ حسيني كازروني، سيد احمد، 7



١٢٩              واكاوي آزادي در اشعار فرّخي يزدي و ابوالقاسم الشابي

دارالقلـم  : ـ حمدو الدقس، فؤاد، بي تا، تاريخ ادباء العربيـه، الطبعـه الثانيـه، حلـب ـ سـوريه       8
  .العربي
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مؤسـسه  : ، ديوان ابي القاسم الشابي، الطبعه الاولـي، بيـروت         ) م1999(ـ الشابي، ابوالقاسم،    12
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دار صادر للطباعة   : ابي، بيروت تا، أغاني الحياه ، ديوان ابوالقاسم الشّ        ـ شرراه، عبداللّطيف، بي   13

  . و النشّر
  .، دانشگاه پيام نور3، متن خواني عربي)1384(ـ شعار، جعفر، 14
  .سخن: ، شعر معاصر عرب، چاپ اول، تهران)1380(ـ شفيعي كدكني، محمدرضا، 15
ــصاري 16 ــ شــكيب ان ــران )1382(محمــود، . ـ ــي الحــديث، ته ــشگاه : ، تطــورالادب العرب دان

  .شهيدچمران

  .  منهجيه، المركز الثقافي العربيدراسة، مدارس الأدب المقارن؛ )1987(علوش، سعيد، ـ 17

  .خردمند: ، جهاني از خود بيگانه، تهران)1353(ـ عنايت، حميد، 18
  .الموسسه العربيه للدراسات و النشر: ، ابو القاسم الشابي، بيروت)1983(ـ عوض، ريتا، 19
  .سخن: منهج في تاريخ الادب العربي، چاپ دوم، تهران، ال)1377(ـ فرزاد، عبدالحسين، 20
: ، الـشابي شـاعرالحب و الحيـاه، الطبعـه الثانيـه، بيـروت ـ لبنـان         ) م1987(ـ فروخ، عمر، 21
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دارالقلـم  : تا، تاريخ شعراالعربيه، الطبعه الاولـي، حلـب ـ سـوريه     ـ فرهود، احمد عبداالله ، بي22

 .العربي

: ، ديوان اشعار، به كوشش حسين مكيّ، چاپ هفتم، تهـران       )1363(ي يزدي، محمد،    ـ فرخ 23
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  .دار مكتبه الحياه: ، حياته و شعره، بيروت)1998(كرو، ابوالقاسم، -24
، نـصوص مـن النثروالـشعرفي العـصرالحديث،     )1378(ـ نظام تهراني، نادر و واعظ، سـعيد،        25
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  مجله ها

 ميلادي در مطبوعات و آثار اهـل    1919، بازتاب قرارداد    )1384(ـ اصغري گوار، نرگس، بهار      1
دانـشگاه  (، فـصلنامه ادبيـات فارسـي    )ميرزاده عشقي و فرخي يزدي    (قلم در ارتباط با آن      

 .3، شماره)آزاد خوي

  .111، دو سال با فرخي يزدي در زندان قصر، گزارش، شماره )1379(اي، انور،  ـ خامه2
  .81ز لبان دوخته، چيستا، شماره ، سرود آزادي ا)1370(الدوله، مهر  خسروي، ركن -3
هاي درد و رنج در شعر فرخي يزدي، كاوشنامه علـوم             مايه  ، بن )1379 ( صادقان،محمدعلي، -4

  .1سال اول، شماره انساني، 
. »جامعه شناسـي شـعر فرخـي يـزدي     «،  )1378 و بهار    1377زمستان  (صرفي، محمدرضا،  -5

  .نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه كرمان، شماره چهارم و پنجم
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